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 چكيده
ب بيع متقابل نفتي ايران به لحاظ حقوقي نوعي قرارداد خريد خدمت پيمانكاري ه است كه

موجب آن طرف خارجي انجام عمليات توسعه يا بازيافت يك ميدان نفتي يا گازي را با هزينه

برةو سرماي مي خود ت در مقابل. گيرد عهده ميشركت ملي نفت هاي طرف كند تمام هزينه عهد

و الزامةخارجي را با بهر و طي اقساط برابر  از طريق نفت يا گاز حاصل از هماناً مشخص

ةترين معاهد پيمان منشور انرژي به عنوان كامل. عملياتي به او بازپرداخت نمايدةحوز

يكي مقررات نرم: است موضوعات مربوط به انرژي داراي دو گونه مقرراتةالمللي در زمين بين

و امكان.و ديگري مقررات سخت به اين پيمان، پيوستن سنجي با توجه به عضويت ناظر ايران

 خودةبررسي ماهيت بيع متقابل از اين جهت مورد بحث است كه آيا اين قرارداد با ماهيت ويژ

و الزام .آور پيمان مغايرت دارد يا خير در حقوق ايران، با مقررات سخت

 اژگان كليديو
و گاز،پيمان منشور انرژي،بيع متقابل نفتي .ماهيت حقوقي، حقوق نفت
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 مقدمه
يكي از مهم در تجارت بين)Buy-Back(بيع متقابل هاي تجارتو شيوههاشكلترين الملل

و گاز جهاني كاربرد رودبه شمار مي)COUNTER TRADE(متقابل  و اگرچه در صنعت نفت

و مهم در ساير زمينهولي داشته، محدودي براي ترين راهكارهاي مورد استفاده ها جزء نخستين

ازة دارنددر كشور ما به عنوان.ي بوده استانتقال تكنولوژ و11 بيش 15 درصد منابع نفت

و گاز داشته استتدرصد ذخاير گازي جهان اين روش بيش . رين كاربرد را در صنعت نفت

وآنعلت و هاي اريدشو مشكلات به ويژه الزامات و اقتصادي پس از انقلاب، سياسي

هرمي)1366مانند قانون اساسي، قانون نفت(هاي قانوني حاكم محدوديت باشد كه راه را بر

با تصويب اين روش. استبستههاي موجود گذاري خارجي در قالب ديگر روش گونه سرمايه

شدگذاربه نوعي راه ورود سرمايه،معاملاتي و قراردادهاي مهمي با سقفهي خارجي باز

تا. هاي خارجي منعقد گرديده است معاملاتي بسيار بالا با شركت اگرچه استفاده از اين سيستم

و تجديد حيات صنعت نفت ايران شده است، با گذشت زمان اندازه اي موجب بقا

و ابهامييبرخي نارسااند شدهاندركاران امور نيز متوجه دست بهها و ويژه عدم استقبالات

و شركاي خارجي از اين روش در مقايسه با ديگر روش هاي قراردادي متداول در صنعت نفت

يا. وجود داردگاز از جمله قرارداد مشاركت  و به عدم امكان لغو و با توجه بر همين اساس

به تبديل اين تسازي ساخت دليل الزامات قانوني حاكم، بهينهگونه قراردادها به منظور مينأار آنها

به صورت شفاف، ضرورتي انكارناپذيز  و تعهدات بين اطراف قرارداد و توازن حقوق تعادل

ص1387اخلاقي،(نمايد مي و ديگر كشورهاي.)13-14، بررسي تاريخي قراردادهاي نفتي در ايران

وبيانخيز نفت كه در تمامي اين قراردادها دولت ن گر اين است به نمايندگي يا شركت ملي فت

به انعقاد قرارداد با كمپاني خارجي  كه طرف ديگر قرارداد،نمايدمياز دولت اقدام  در حالي

به عنوان يك شخص حقوقي مستقل از دولت متبوع خويش طرف قرارداد واقع مي .شود غالباً

و بهره به كه علاوه موضوع قرارداد نيز استخراج و گاز است در غلبابرداري از منابع نفت

و در اختيار دولت مي از.باشد مالكيت عموم اين ويژگي در تمام قراردادهاي نفتي ايران

و از مشاركت تا و از عامليت تا مشاركت و قراردادهاي امتياز گرفته تا عامليت خريد خدمت

ميةشدقراردادهاي بيع متقابل منعقددرنهايتدر  ن. شود پس از انقلاب نيز مشاهده وع لذا اين

به لحاظ طرفين آنها وضعيت خاصي پيدا كردهنظر قراردادها هم از  و هم كه موضوع اند

و  و تعهدات آنها، شيوة بررسي آنها نقش زيادي در شناخت برخورد طرفين با قرارداد، حقوق

وةجانب چگونگي فسخ يا لغو يك و فصل اختلافات به همين. دارد... قرارداد، قانون حاكم، حل

بهلا،منظور و و سپس ويژه بيع متقابلْ زم است ابتدا ماهيت كلي قراردادهاي نفتي  مطالعه

.بررسي شودموضع پيمان منشور انرژي در اين خصوص



3 ... بررسي ماهيت حقوقي بيع متقابل نفتي ايران

 ماهيت قراردادهاي نفتي.1
با، عموميحقوق ديدگاه از برهعمال دولت كه حاكميت عمالا،اول:دو نوع است طوركلى

به ادار حقةمربوط و إعمال و تصدى عمالا،دوم.وق عمومي است كشور كه در قلمرو نفت

مى خودگاز يايكي:دشو به دو روش انجام آنهب كه)contracting(يانكارپيم مقاطعه موجب

يا) كار يا پيمانكار مقاطعه(شخص حقيقى يا حقوقى  را انجام عمل مقابل بهاىدر اعمالى

يا مقاطعه يا دستمزد براى مقاطعه كارى مى دهنده در كارفرما انجام و حالت اين دهد

به مقاطعه) دولت(دهنده مقاطعه و مقاطعه نمى كار هيچ امتياز خاصى را از كار دهد طريق فقط

و مشاركت در بايا مناقصه و رقابت كردن مىانساير داوطلب مزايده تواند طرفو برنده شدن

 1353د خدمت موضوع قانون نفتقراردادهاي نفتي خريمانند(معامله با دولت قرارگيرد

ب)concession( ديگري امتياز). ايران ياةموجب آن دولت ادارهكه  يك خدمت عمومى

يا بردارى بهره را از يك منبع مربوط به درآمد عمومى يا ثروت ملى حقوقىبه شخص حقيقى

مى طورهب و براى مدت معين واگذار و انحصارى امدر كند بتيمقابل ي ابت امتياز وجهازگيرنده

ميمتيازالا را به عنوان حق برخي).ش1280دارسي امتياز مانند( پردازدبه دولت طرف قرارداد

درشده دانان امتياز ممنوع حقوق  همين به معناى حقوقى كلمهرااساسى انونق81اصل مندرج

ص1378هاشمي،(دانندمي موضوع ر قرارداديك ماهيت بنابراين،)263، همميانفتى جهتازتوان

يابه عنوان يك قرارداد( حقوق داخلى و يا يك قرارداد حقوق عمومي حقوق خصوصي

) المللي بين المللي يا شبهبه عنوان يك قرارداد بين(الملليو هم از جهت حقوق بين) اداري

.مورد بررسي قرار داد

 نفتى هاي خصوصى بودن قراردادةنظري.1.1
واگراى معتقدند عده ياچه نفت و و گاز و ثروت ملى است  ساير معادن جزء منابع طبيعى

و و حاكميت و اداره را استخراج از فروش آن مى دولت به نمايندگى  اما،دهد مردم انجام

شد همانطور كه در توان اقدام دولت صاحب نفت يا شركتمى،خصوص اعمال دولت گفته

درةتابع با آن و) معمولاً خارجى(شركت انعقاد قرارداد  طرف قرارداد را ناشى از حقوق

وبه. اختيارات مربوط به اعمال تصدى دولت دانست و علاوه مطالعه و فروش انتقال استخراج

و بر مالكيت نفت و معادن و ساير منابع مى گاز . گيرد اساس مقررات حقوق خصوصى انجام

ه لذا مالك بودن دولت يا تساير اشخاص حقوق عمومى به درأنگام انعقاد قرارداد ماهيت ثيرى

نتيجه يك قرارداددر.) p:36 -R.B.Lillich-1975(كند خصوصى بودن قرارداد ايجاد نمى

و كه طرفين آن نمى نفتى يا گازى يك عقد عادى و) اقاله(توانند بدون تراضى معمولى است

آنبه صورت يك به جانبه آنرا فسخ نمايند يا شرايط دره همين دليلب. تغيير دهنددلخواه را
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نه محاكم ادارىنيز صورت وقوع اختلاف به محاكم عمومى مراجعه شود ، 1377انصاري،( بايد

و فضاي قانوني.)79ص به عنوان امري مستقل از قانون ملّي حاكم بر آن اين نظريه قرارداد را

به تنهايي قطع نظر  و حاكميت اراده را ممحاط بر آن در نظر گرفته ي دارايلاز نظام حقوقي

و اعتبار مي و قرارداد را تابعي محض از اراد احترام مي طرفين قراةشناسد ازدر.دهدر  ارزيابى

 طرفبا) دليل برخوردارى از حق حاكميتهب(چون معمولاً دولت توان گفت اين نظريه مى

به ديگر قرارداد در و طرف قرارداد نيز همواره هاى خارجى علاوه كمپاني شرايط مساوى نيستند

با سعى مى را كنند شمول قوانين داخلى دولت طرف قرارداد خارجاز درج مقرراتى قرارداد

با،كنند بهه دولتةروي اين نظريه و گازا طرفىاز. منطبق نيستويژه دارندگان منابع نفت

 نظام حقوقىكه به اين است بسته) خصوصى تلقى كردن قرارداد نفتى(پذيرش اين نظريه 

بهدررا...و گاز،كشور طرف قرارداد مالكيت معادن مانند نفت قالب مالكيت خصوصى

كه مطابق قوانين در حالي. آنها خصوصى تلقى گردددربارةقراردادهاى رسميت شناخته باشد تا

و گاز از جمله ايرانةاكثر كشورهاي دارند و ديگر قواني44اصل( منابع نفت ن قانون اساسي

جز اين)1362و قانون معادن 1366ايران مانند قانون نفت و معادن  اموال عموميءگونه منابع

 ذكر است كه حتي در آخرين ابلاغيه رهبر انقلاب در شايان.و در انحصار دولت است

ج آن به تاريخ44هاي كلي اصل خصوص سياست و بند و 1/3/1384 قانون اساسي

و نفت وگاز به ويژه بخش بالادستي آن از شمول خصوصي همچنان معادن12/4/1385 سازي

.است گرديدهاگذاري بخش خصوصي مستثن سرمايه

 نفتى هاي عمومى بودن قراردادةنظري.1.2
در،طبق اين نظريه نه اعمال اقدام دولت انعقاد يك قرارداد نفتى ناشى از اعمال حاكميت است

و جزء تابع حقوق عمو،لذا قرارداد.تصدى مح مى ميقراردادهاى دولتى نظرهب. شود سوب

ب،اين نظريه طرفداران ت دليل داشتن ويژگى امره يك قرارداد نفتى مينأعمومى مانند هدف

و منفعت عمومى، انجام امر عمومى توسط شخص عمومى،  جزء...انجام يك خدمت عمومى

مى. استعموميقراردادهاى در لذا دولت آن پردايازا تواند يك خت غرامت  جانبه لغو كند را

)sir john fisher Williams-1928- p:29.(سازمان ملل 1803ة شمارةقطعنام همچنين مطابق 

برةقطعنام«موسوم به در» منابع طبيعى حاكميت دائم كشورها به تصويب مجمع1962سال كه

و همينعمومى اين سازمان رسيد هاي متعاهد طرف«انرژي پيمان منشور18ة ماد1طور بنده

و حقوق ناشي از حق حاكميت بر منابع انرژي را به رسميت لذا.»...شناسندمي حاكميت دولت

و سلب مالكيت در از ملى كردن كه قراردادهاى نفتى حقوق كشورهاى طرف قرارداد است

ت ارزيابيدر.)(Abba kolo-2004-p:2-3 ثيرى نداردأحتى درج شرط خلاف آن در ضمن عقد نيز
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ميياز نظر به عناصر ات مزبور در سطح داخلي توان گفت يك قرارداد نفتي با توجه

و تعهدات آنهادهندة تشكيل از، مدت قراردادوآن مانند طرفين قرارداد، حقوق  اعتبار خود را

كه همانا. گيرد حقوق خصوصي مي از طرف ديگر به دليل ويژگي خاص موضوع قرارداد

و استخر و گاز(اج منابع زيرزميني اكتشاف كه مالكيت آنها متعلق به عموم بوده) نفت ،است

مياز دولت به نمايندگي  عمومي بودن اين قراردادهاةجنببه اين ترتيب؛كند مردم آنها را اداره

قر. يابدمينمود بيشتري وةاردادهاى نفتى داراى ماهيت دوگانبنابراين خصوصى عمومى

مى وسيلةبهمامى قراردادهاى نفتى ايرانت مثال رايب؛هستند .گردد شركت ملى نفت منعقد

و،مطابق اساسنامه به صورت بازرگانى اداره اين شركت داراى شخصيت حقوقى مستقل است

به دولت استةسرماي اما تمام،شود مى .)شركت ملى نفتةاساسنام قانون3و1مواد(آن متعلق

تا حق حاكميت برخوردارازاين شركت به تبع دولت حال آيا آن است كه توسط قراردادهايى

درياند عمومى باشويژگيشود داراى منعقد مى در اين خير؟ دعوايى بيندر1963سال مورد

يلم دولتى بودن شركت،ور منتخبدااگرچه،شركت سافاير كانادا عليه شركت ملى نفت ايران

به نفع آن شركت اما در خصوص خسارت،را پذيرفت نفت ايران مورد ادعاي شركت سافاير،

.)74،ص1386،و محبي470،ص1349،منصوري نراقي( دادرأي 

 نفتى دهاي المللى بودن قراردا بينةنظري.1.3
و روابط بينةكنند الملل تنظيم حقوق بينندمعتقدبرخي ديگر  آنها حاكم همةرب المللى است

و يك قرارداد نفتى چون داراى جنب المللى يك قرارداد بينپس،المللى است بينةاست

كه با تبع بنابراين.شود محسوب مى يا( خارجىة اگر دولتى ا قراردادى امض)حقوقى حقيقى

را تابعيت بين،كند مى به حكومت قواعد حقوق بيندر،بپذيرد المللى طرف المللى حقيقت

كه اگرچه شخص حاليدر.د مگراينكه ادعاى خلاف اين فرض داشته باش؛كرده است اقرار

هاى نفتى از اشخاص حقوقى اما كمپاني،المللى نباشد حقيقى ممكن است موضوع حقوق بين

طبق اين نظريه قرارداد.)241،ص1349،و اهري81،ص1377،انصاري( المللى هستند موضوع حقوق بين

بر، قانون ملى طرف قرارداد نبودهةمحدود نفتى باكمپانى خارجى هرگز داخل اساس بلكه

و قواعد حقوقى خاصى استوار و لذا اصول و كمپاني است  آنهاتابعهاى دولت هاى خارجى

آن،المللى تلقى كرده بينةيستى قرارداد را مانند يك عهدنامبا بر آثار ؛نمايند بار قراردادرا

و متفاوت باچراكه يك عنصر خارجي وارد قرارداد شده قاست رارداد فرضي كه هر دو طرف

در.تابعان يك سيستم حقوقي باشند و اين نظريه و شركت نفت انگليس ايران دعواى ايران

قرارداد كه داشت دولت انگليس اظهار اين مورددر. نگرفت مورد پذيرش دادگاه لاهه قرار

و1933امتياز نفت  به دولت انگليس نيز مربوط است  بينةلذا معاهد به تبع كمپانى انگليسى
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ا. شودمىت محسوب دولدو  ديوان«كهكردرد استدلال اينبارا مزبور دعاىاما ديوان لاهه

كه بپذير تواند نمى ةخصيصنفت انگليس واجد شركتو ايران دولت ميان شده امضا قراردادد

و يك شركت خارجى اى بيش نيست نامهاين قرارداد امتياز.مضاعف است كه بين يك دولت

ومنعقد دوة زيرا هيچ رابط؛دولت بريتانيا طرف قرارداد نيست شده ودو حقوقى بين لت ايران

را،براساس قرارداد. بريتانيا وجود ندارد از حقوقى مى كه دولت ايران تواند شركت خارجى

از نمىوجه هيچبهمطالبه كند  .» زيرا قراردادي با آن كشور ندارد،انگليس بخواهدت دول تواند

 International Court of( شود المللي محسوب نمي قرارداد نفتي قراردادي بينن ترتيب، به اي

Justice-1986-p:88. www.worldlii.org/int/cases/ICJ/(.

 المللي بودن قراردادهاي نفتي بينهشبةنظري.1.4
باهشد نظريات گفته بر اساس به ويژگو  برخى،هاى خاص يك قرارداد نفتىيتوجه

يا بين را جزء قراردادهاى نيمه آنها نويسندگان مى بين شبه المللى ،1349،منصوري نراقي( دانند المللى

مىهب.)22ص و،هاى حقوق خصوصى رسد چون اين قراردادها داراى جنبه نظر  حقوق عمومى

ود براى آنها باي، هستندالمللي بين يا شبهالمللى حقوق بيننيز شد ماهيت ويژه ؛مختصى قائل

در: اولكه با اين توضيح طرف آن يعنىيك، زيراشرايط قراردادى برابر نيستند طرفين قرارداد

به استناد قطعنامه بر دولت حق حاكميت دائمى برمنابع طبيعى«هاى متعدد سازمان ملل مبنى

مى» خود به دلايل قانوناً ، اقتصادى كشورةتوسع قانون اساسى، لح ملى،مانند مصا تعددمتواند

يك اقدام به فسخ يا رعايتباو سلب مالكيت،» ملى كردن«به علاوه.يد قرارداد نماةجانب لغو

از اين شرايط در ت گونه قراردادها كه حتى شرط خلاف آن نيز . ثيرى نداردأجمله حقوقى است

و، پيمان منشور انرژي13ة ماد1البته بر اساس بند  ملي كردن بايستي همراه با پرداخت غرامت

اين قراردادها برخلاف قراردادهاى خصوصى تابع حقوق:دوم.بدون تبعيض اعمال شود

و كمپانى خارجى طرف قرارداد هميشه سعى در هستند بلكه تابع توافق طرفين ند،داخلى نيست

به،درج شروطى مانند حاكميت اصول كلى حقوقى مورد قبول ملل متمدن ارجاع اختلافات

ب مراجع بين و كه هيچ قاضى داخلى نحويهب؛دارددر اين قراردادها ويژه داورى ثالثهالمللى

يك قرارداد نفتى مانند تمام قراردادهاى حقوق: سوم.دكن حكم صادر آنهامورد نتواند در

و لزوم خصوصى از برخوردار)untouchable(غير قابل تغيير بودنو)(immutable شرايط ثبات

و يا است و توافق طرفين بستگيتبديل شرايط قرارداد هرگونه تغيير و در داردبه تراضى

و نادر اعمال حقوق خاصه دولت  ...ولزوم تغيير،به اثبات مصالح مليبسته شرايط موردي

بادركه است .)71،،ص1374موحد،(خواهد بود پرداخت خسارت عادلانه همراه نهايت
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را،شده ياداساس توضيحاتبرهنتيجرد  داشتن با وجودتوانمى يك قرارداد نفتى

و حقوق بين جنبه كه طرفين،المللى هايى از حقوق عمومى  نوعى قرارداد خصوصى تلقى كرد

درهبآن را)حاكميتيحقوق(حقيقت وجود برخى از امتيازات طور ضمنى با توافق يكديگر

و آن و براى طرف دولتى پذيرفتهيياستثناهم در شرايط ويژه با اين امر اند حاكميت مغايرتى

و جريان سايرةاراد بر آنها بنابراين يك قرارداد نفتي. قرارداد ندارد آثار مهم حقوق خصوصى

و تابع اراد و عرف تجاري بينةبه لحاظ ماهوي نوعي قرارداد خصوصي  LEX( المللي طرفين
MERCATORIA(است )در اين عرف تجاري بين.)44،ص1381و صحرانورد،15،ص1386،ايرانپور المللي

و ويژگي قراردادهاي بين و گاز، امروزه قواعد )Lex Petrolia( هاي خاصي پيدا كرده المللي نفت

مي هاي تجاري بينكه آن را از ديگر حوزه .دكن المللي متمايز

 بيع متقابل نفتي ايرانةماهيت ويژ.2
 مفهوم.2.1

. شود لازم است در خصوص مفهوم آن توضيحاتي ارائه،قبل از بررسي ماهيت بيع متقابل نفتي

مى همانطور دركه و دانيم قراردادهاى بيع متقابل با صنعت نفت و گاز ةدامن اين گستردگى

ب بارنخستين،عمل شد كارهتوسط نظام حقوقى نفتى ايران كه امروزه خواسته طوريهب،گرفته

به عنوان مشخصناخ يا درةواسته اين سيستم معاملاتى و اصلى قراردادهاى نفتى ايران  داخل

كه نه تنها شركت ملى نفت بلكه كمپانيبه همين دليل. شودمىشناختهخارج هاى خارجى نيز

در خواهان سرمايه و گاز ايران هستند گذارى را،صنعت نفت اين سيستمبا بايستى خود

و حا معاملاتى براصول به در حقوق داخلي برخي اساتيد.آن هماهنگ سازند كم بيع متقابل را

مدت قرارداد بيع متقابل نفتي نوعي از قراردادهاي درازمدت يا ميان: اند اين شرح تعريف كرده

ت است كه به موجب آن يك شركت سرمايه آلات، تجهيزات، مين ماشينأگذار خارجي با

و حقوق مالكيت و فناوريهاي فكري خدمات ت شامل علائم تجاري، اختراعات و مين ماليأها

يككه نمايد تعهد مي و نفتي را جهت پروژة تمام يا بخشي از شناسايي، اكتشاف، استخراج

و اصلاح برداري از حوزه يا حوزه بهره و يا توسعه، بازسازي و گاز هاي معين از مخازن نفت

و خدمات مو و موجود و گاز معين اي اي يا واسطه رد نياز شامل كالاهاي سرمايهمخازن نفت

و دار شده، براي دولت سرمايه يا مواد اوليه را عهده و برگشت سرمايه پذير به انجام رساند

هاي از همان پروژه يا پروژهآمده دستبهمنافع حاصل از قرارداد را صرفاً از محل توليدات 

و عملكرد اقتصادي پروژه ت هاي مورد سرمايه ديگر به.)16ص،1387اخلاقي،(مين نمايدأگذاري

 قبل از)service contracts( قراردادهاي خريد خدمت محض يا پيمانكاريِ،لحاظ تاريخي

 با اين؛ شباهت زيادي با قراردادهاي بيع متقابل فعلي داشتند1353انقلاب موضوع قانون نفت
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م كه ساختار آنها انجام عمل توسط پيمانكار در حقتفاوت الزحمه يا دستمزد بود قابل دريافت

ت نه ضرورتاً از همان حوزه و ميأو اين دستمزد نيز نه الزاماً نفت يا گاز توانميپس،شد مين

كه توسط طرف  قراردادهاي بيع متقابل را نوعي قرارداد خريد خدمت تغيير شكل يافته دانست

ت ميأخارجي فاينانس يا گذار خارجي موظف قراردادها سرمايهبه موجب اين.دشو مين اعتبار

و يا بازيافت يك ميدان نفتي يا گازي نه غالباً(است كليه عمليات توسعه و اكتشافو  شناسايي

و سرماي) را اجراي اين تعهد ممكن است مستلزم تأمين تجهيزات،. خود انجام دهدةبا هزينه

به ماشين و م ويژه حقوق مالكيت آلات، خدمات كلود(فهوم عام آن نيز باشدهاي فكري در

ص1987كلمبه، مي.) به بعد239، و هاي سرمايه كند تمام هزينه در مقابل شركت ملي نفت تعهد اي

و اي، هزينه غير سرمايه و عملياتي انجام عمليات مزبور برايكه طرف خارجيرا...هاي جاري

طي اقساط برابر به همرا،متحمل شده است و حق با بهره بانكي مشخص ازه الزحمه، الزاماً

در كشور.1 عملياتي به او بازپرداخت نمايدة از همان حوزآمده دستبههاي نفتي طريق فراورده

ت به هنگام بررسي ماهيت يك مانند اكثر قراردادهاي تجاري(سيس حقوقي جديدأما

به) المللي بين كه آنها را با نهادهاي حقوقي موجود ويژه در قالب معمولاً رسم بر اين است

و تحليل مي و عقود معين تجزيه مي نهايت نتيجهدر كنند يك از آنها كنند كه با كدام گيري

.اي دارد يا اينكه خود ماهيت ويژهداشته، همخواني 

باةمقايس.2.2  عقد بيع بيع متقابل
باةقبل از مقايس در بيع متقابل به،داخليحقوق عقد بيع وكي نزدي لازم است با توجه

تا ببينيم كنيم المللي نيز مقايسه را با بيع بينآن،الملل تجارت بينةموجود در حوزهاي شباهت

به زمينة و حوزآيا با توجه مية ارتباط المللي را بر بيع متقابل توان مقررات بيع بين شمول آنها

 حاكم دانست؟

 المللي بيع متقابل با بيع بينمقايسة.2.2.1
ازاينج در مى هاى بيع بين بيان ويژگيا به دليل رعايت اختصار و با توجه المللى خوددارى كنيم

كهبه دلايل زير با بر اين باوريم و بيع بين بيع متقابل نفتى ايران : انطباق ندارد المللى هماهنگى

زمانى مقررات بيع«المللى بيع بيندربارة وين1980كنوانسيون)1(مطابق اصل)الف

درينب قر المللى مىارمورد ) Place of Business( كه محل تجارت شود دادهاى بيع كالاها اعمال

 حال آيا بيع متقابل نفتى ايران همان بيع كالاها ميان.»كشور متفاوت باشددودرهاي عقد طرف

ب تجارت بين طرفين در مىهالمللى در آيا؟آيد حساب و تكنولوژى  برابر نفت فروش تجهيزات

ر.1 .18ص. فرهاد. ايرانپور.ك. براي ديدن نظر مخالف
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دوو ميكالا گاز بيع مي در دو كشور متفاوت محسوب اگرچه توان گفت شود؟ در پاسخ

و و ماشين آلات و تجهيزات و گاز محسوببه لحاظ موضوع معامله دو نوع كالا...نفت

در،شوند مى در اما كه واست،طرفين مهم نظر بيع متقابل آنچه همچنين انتقال تكنولوژى

دراين تكنول استفاده از و بهره وژى از جهت استخراج و بردارى مد يعنى؛ذخاير است منابع

و خدمات ويژه طرفين،نظر نه كالاهاى خاص انجام تعهدات اصلاز2علاوه طبق بندبه. است

در« ياد شدهكنوانسيون)3( در اين كنوانسيون آنها قسمت اعظم تعهدات مورد قراردادهايى كه

كه كالاها را مى طرفى بر تهيه .»شود خدمات ديگر باشد اعمال نمىيا ارائه نيروى كار كند ناظر

در كشور صاحب ذخاير نوعى قرارداد خريد خدمت پيمانكارى نفتي بيع متقابلحال آنكه

ب بيع متقابل نوعى بيع بين بنابراين،كالابا است نه بيع كالا .آيد حساب نمىهالمللى

در،شده ياد كنوانسيون)1(اصلاز1موجب مفاد بندهب)ب مورد مقررات كنوانسيون

مىگونه آن كه كشورهاى متبوع طرفينْ قراردادهاى بيعى اعمال ياشود  عضو كنوانسيون بوده

رااينكه قواعد حل تعارض جمعي از دانشمندان( لازم بداند اعمال قانون يكى از كشورهاى عضو

به اين كنوانسيون ملحق درحالي)67:،صجلد اول،)1374(هاي معتبر جهان حقوق دانشگاه كه كشور ما هنوز

تواند برخلاف قواعد آمره حل تعارض ايران به اين قواعد حل تعارض نيز نمىه،نشد

.كنوانسيون ارجاع نمايد

با،كنوانسيون)11( طبق مفاد اصل)ج و رعايت لازم نيست كه قرارداد بيع به صورت كتبى

كه قراردادهاى بيع متقابل نفتى ايران جزء قراردادهاى رحاليد؛تشريفات خاص منعقد گردد

كه طبق و با برگزاري باشد معاملات دولتى بايستى كتبىةنامينيآ30ةماددولتى محسوب شده

معاملات«،)1366مصوب( قانون محاسبات عمومى79ة طبق مادزيرا. مناقصه منعقد گردد

و وسسات دولتى اعم از خريدؤم وزارتخانه و پيمانكارى و مزايدهاز...و فروش طريق مناقصه

در بنابراين بيع متقابل نفتي ايران بيع بين؛»شود حسب مورد انجام مى به مفهوم رايج المللي

و با آن همخواني ندارد المللي محسوب نمي تجارت بين . شود

 بيع متقابل با بيع داخلي مقايسة.2.2.2
در. دارد عقود تمليكى قرارةزمردري عقد بيع در حقوق داخل خصوص مقررات قانون مدنى

و كامل بيع نسبت به ساير عقود مفصل د طوريهب؛تر است تر ر مورد كه بسيارى از احكام بيع

مى مدنى حقوقدر بيع هاى ويژگي بياناز اينجادر.دساير عقود نيز كاربرد دار كنيم خوددارى

ب به مقايسهو :پردازيممى نفتي عقد بيع با قرارداد بيع متقابلاساسيهاى نبهجةطور خلاصه

در.»بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم« قانون مدنى ايران 338ةمطابق ماد)الف

مى،به مفهوم سنتي عقد بيع در طرفين يكى از عوضين بايد كه الزاماً) مبيع(خصوص اين قيد
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و ديگرى و(عين بوده وچه چه عين ؛ازاى آن باشد تراضى نمايندو مابه بها،ثمن)...منفعت

و دادوستددر. وگرنه عقد نوعى معاوضه خواهد بود باةمبادلهاى عرفى نيز معاملات كالا كالا

و مبادل را راةمعاوضه بردر.دگوينميبيع كالا با پول هر حقوق ايران علاوه كه پول عملى

و به عنوان ثمن قرارد توانمى،دمنفعت عقلايى مشروع داشته باش  مبادله كالااً اگرچه عرف گيرد

و مبادل با كالا را راةمعاوضه مى كالا با پول دو،گويند بيع و( اما از ديد قانونى تفكيك اين بيع

در) معاوضه و در احراز اين به قصد مشترك طرفين بستگى دارد صورت قصد مشترك نيز

درمى به عرف مراجعه،عدم تصريح كه و شود را غالباً عرف الزاماً بيع مبادله كالا با پول

ا.)292،ص)الف(1374،كاتوزيان( دانند مى عين مورد( الزامى يكى از عوضين عتباراين شرط يعنى

و بهاى آن به عنوان ثمن) معامله در،به عنوان مبيع  زيرا.ندارد قرارداد بيع متقابل وجود پولى

در،دهگذشته از ساختار پيچي از بيع متقابل مى واقع به علاوه. گردد چند قرارداد مجزا تشكيل

و تكنولوژى قبال تعهد دريافت ارزش آنها به صورتدر،هدف اوليه فروش تجهيزات

شرطبه اين ترتيب،.استيا اجاره داده شده محصول توليدى همين تجهيزات فروخته شده 

از پرداخت بهاى تجهيزا،بيع متقابل لازم در توسط طريق محصولات توليدىت فروخته شده

و نمى ب همان تجهيزات است .جاى محصولات قيمت آنها را پرداخته توان

و« قانون مدنى362ةماداز1 موجب بندهب)ب به مجرد وقوع عقد بايع مالك ثمن

و تسليم مصداقبا( مبيع آن كلى باشد اگرچه يعنى عقد بيع؛»شود مشترى مالك مبيع مى تعيين

بو)كلى ياجاى پولْه يا ثمن آن مى،منفعت باشد عين به حساب ؛آيد عقدى تمليكى

در درحالي ازكه در نظر بيع متقابل قبال واگذارى حق مالكيت مشروط حقوقى فروشنده

و كارخانه، و تكنولوژى يا،...تجهيزات از تمام ب قسمتى وسيله همينه محصول توليدى

وتجهيز را ات مىطى مدت معينى تملّ تسهيلات  يعنى بيع متقابل عبارتست از تعهد؛نمايدك

مقابلدرخارجية توسط فروشند...و انتقال تكنولوژى،تسهيلات، تجهيزاتاجارة يا فروش

اينبا،بازيافتى ناشى از اين فروش تعهد قراردادى او مبنى بر خريد محصولات توليدى يا

اززما توضيح كه تا و تكنولوژىن تحويل آخرين قسط و،بهاى تجهيزات  مالكيت تجهيزات

و به آنهابه خريدار منتقل نمى...تكنولوژى و فروشنده همچنان داراى حق مالكيت نسبت  شود

 انتقال مالكيت صورت، مطابق توافق طرفين،بازپرداخت سرمايهمهلت پاياندرواست

تابه علاوه.)Economic Commission for Europe-1991-p:12( گيرد مي پرداخت آخرين چون

و تكنولوژى مزبور،قسط انتقال مالكيتى صورت نگرفته است بانيز مسئوليت تجهيزات

را. خواهد بودفروشنده بمى بنابراين بيع متقابل كه آنه توان جزء عقود تعاهدى دانست موجب

و تكنولوژى مورد فروشنده تعهد مى ران كند تجهيزات ويط ظر خريدار مدت معين ارائه كند

در نيز و متعهد است از صورت انجام صحيح ر،جانب فروشنده استاندارد اين تعهد ا بهاى آنها
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و طبق سيستم ارزيابى صورت محصولات توليدهب طى مدت معين شده توسط همين تجهيزات

و تكنولوژى فروشةحتى اگر بپذيريم كه قرارداد اولي. مشخص بازپرداخت نمايد  تجهيزات

 نوعى قرارداد)بيع متقابل نفتي ايران استبا كه متفاوت(المللى بيع متقابل طبق نمونه بين

مى بين و تكنولوژى محسوب را هم نمى باز، شود المللى فروش تجهيزات  توان بيع متقابل

راالمللى وين نيز چگونگى انت زيرا كنوانسيون بيع بين،دكرعقدى تمليكى محسوب  قال مالكيت

 قانون مدني338ةموجب مادهبحقوق ايران نيزدر،موكول نمودهبه حقوق داخلى كشورها

بدر تمام انواع بيع، مىه محض مالكيت و انعقاد عقد منتقل كه طرفين طبق شود ةمادمسئوليتى

م 387 و سالم موضوع تعهد تا1زبورقانون ت) ضمان معاوضى(زمان تسليم صحيح ثيرىأدارند

به هنگام عقد ندارد در در درحالي. انتقال مالكيت  حقوقة كليخارجيةبيع متقابل فروشندكه

. است زمان دريافت آخرين قسط بهاى تجهيزات خود داراتا مالكانه را

بادر)ج و ثمن كه مبيع و سنخيت خاصى داشته باشند عقد بيع لازم نيست يكديگر ارتباط

و نتيج يكى محصول در ام،ض ديگر باشدعوةو ازا و بيع متقابل اصلى اين شروط الزامى

كه  كه جهت بازپرداخت اقساط به فروشنداصولاً است مى خارجيةكالايى هب،شود تحويل

و نتيجةوسيل و تكنولوژى فروش اوليه توليد شده . كاركرد صحيح آن باشدةهمان تجهيزات

ياةعلت عمدعقد بيع چنانچه شخصيت يكى از طرفيندر)د شخص طرف عقد نباشد

 هريك از طرفين،تعهد ناشى از عقد قائم به شخص نباشد معامله موضوعيت نداشته باشد يا

و مى و تعهدات خود را حتى بدون رضايت به شخص ثالث واگذار تواند حقوق اطلاع ديگرى

در كند؛ با اما ازهرآنالمللى بينةنمون بيع متقابل مطابق ب يك و رضايت طرفين دون اطلاع

در طرف ديگر يا را قرارداد نمى بدون تصريح و تعهدات خود به شخص ثالثى تواند حقوق

يا مشتركبه طور كننده صورت امكان واگذارى نيز واگذاردرحتي همچنين.واگذار نمايد

دربايمتضامن  (NIOC Tender-2002-p:36 استبرابر طرف ديگر قرارداد مسئول واگذارشونده

&NIOC_Petroiran Service contract-2002-p:29  (.

باةمقايس.2.3  معاوضه بيع متقابل
ب« قانون مدنى 464ةمطابق ماد كه يكى از طرفين مالىه معاوضه عقدى است موجب آن

مى مى به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ يكى از عوضينةملاحظكند بدون دهد اينكه

و  ثمبيع يادوةبنابراين مبادل.»من باشدديگرى با مال را دو كالا در يكديگر  بدون اينكه پول

مى،اين مبادله نقشى داشته باشد و معاوضه هاى ترين شيوه اين روش يكى از قديمي گويند

 
 بيع منفسخ وثمن بايد به مشتري مسترد،اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير واهمال از طرف بايع تلف شود:378 مادة.1

 ...گردد
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 قراردادى است كه)Barter( تجارت متقابل نيز معاوضه يا تهاتردر. شود معاملاتى محسوب مى

پ درآن هيچ و بدل نمىگونه و ولى رد بةمبادلشود مىه كالاها نيز  شود موجب يك قرارداد انجام

يادر.)250ص،1378-1،جكلايوام اشميتوف( به صورت حقيقت واردكننده خريدار كالاها قيمت آنها را

مى كالا يا به فروشنده در خدمات و در پردازد معاملات بيعدر. اينجا نقشى ندارد نظر آنها پول

درمتقا كل بل نيز و و تكنولوژى را اقلام سرمايهةيظاهر فروشنده تجهيزات محصولاتبا گذارى

در توليد مى اين سرمايهةنتيج شده هاى خصوص پروژهدربراي مثال؛نمايد گذارى معاوضه

و را، حفارى گاز كمپانى خارجى تجهيزات اكتشاف، نفت و دانش فنى مربوط نفتبا استخراج

ا مىو گاز حاصل با. كندز كاركرد اين تجهيزات معاوضه هر اما به ساختار حقوقى  نگاهى دقيق

از كدام متوجه مى معاوضه)الف: جهات مختلف فرق دارد شويم كه معاوضه با بيع متقابل

در كه بيع متقابل همانطور عقدى است تمليكى درحالي داراى اصولاً،قسمت قبلى گفتيمكه

ود ممكن است در چارچوب ويژةهرچن؛ماهيتى تعاهدى است  خود شامل انواع عقود عهدي

ياةمعاوضدر)ب. تمليكي مختلف نيز باشد به پول و احتساب عوضين ،قيمت خاص پول

در؛جايى ندارد بر قرارداد،بيع متقابل حال آنكه احتساب قيمت بازار كالاهاى مورد مبتنى

درمى ذكر قرارداددربه همين دليل قيمت كالاها معمولاً. معامله است و حتى دادهاىرقرا شود

و حاصل معمولاًيا گاز نفت در همان زمان انعقاد عقد، نفتى ايران  به قيمت روز محاسبه

برةسرماي مى طرف خارجى و همين قيمت پولى مبناى تطبيق ميزان اين اساس مستهلك شود

و و تعيين تاريخ حمل هر عوضين  بين كالاهاى،معاوضهدر)ج.است يك از دو كالا نقل

در، ارتباطى وجود نداردمورد مبادله لزوماً و اما بيع متقابل لزوماً قيمت خريد تجهيزات

به صورت تحويل محصولات ساخت همان تجهيزات  يا محصولات مشابه تكنولوژى بايستى

ده( محصولات همان حوزه كافي نبودندر صورت  با جديد مانند دارخوينةدر قراردادهاي

در. لذا ساختار بيع متقابل با معاوضه نيز انطباق ندارد.بازپرداخت شود) اني ايتاليا همچنين

و هماهنگي  به ساختار ويژه بيع متقابل سنخيت مقايسه با اجاره به شرط تمليك نيز با توجه

كه در اينجا از ذكر دلايل آن خودداري مي .شود خاصي وجود ندارد

) ويژهماهيت(نتيجه.2.4
با همانطور نه نه با هيچ بيع بينكه ملاحظه شد بيع متقابل و هاى حقوقى يك از قالب المللى

به دلايل زير.ندارد كامل داخلى همخوانى مىهب با توجه كه بايد براى آن ماهيت نظر رسد

شد حقوقى ويژه ونفتي بيع متقابل:اول:اى قائل و قراردادى پيچيد داراى ساختار حقوقى ه

با مركب از و چندين قرارداد قرارداد فروش از جمله است؛آثار حقوقى متفاوت احكام

و تكنولوژى، يا تجهيزات به كشور ميزبان، قرارداد واگذارى حق امتياز قرارداد حق اختراع
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تةبيممين مالى پروژه، قراردادأت فاينانس يا و ، قرارداد پرداخت بهاي سيساتأتجهيزات

ه و و زينهتجهيزات نهايت در ها از طريق تحويل محصولات توليدي توسط خود اين تجهيزات

كهة نام موافقت پروتكل يا جز قراردادهاةكلية دربرگيرندكتبى كه برخى از اين قراردادها ءباشد

و برخى جز بيءعقود معين و هستند،نام عقود و برخى عهدى دروباشندمى...برخى تمليكى

وةنقط كن است بحث انتقال مالكيت،مورد هركدام مم و انتقال ريسك  مسئوليت،ةبيمخطر

دهها ضمانتنامه ده نامي بيع متقابل چنين مكانيسمىةمجموع. اساسى ديگر پيش آيدةلئمسهاو

دريمشكل بتوان براى چنين مكانيسم معاملاتى قالب حقوقى خاص به اين ترتيب،.شود مي

و تعبير اين سيستم جديد پرداخت پيدا كرد كه طبقعقود معين به تفسير  قصد:دوم. آن

يا طرف با هاى قرارداد انتخاب يا مطابقت ،المللى نبوده است بين قالب حقوقى خاص داخلى

باها طرفةهمبلكه قصد مشترك و پذيرش اين نوع معامله و احكام كاركردهاى خاص آثار

والمللى خود در تجارت متقابل بين  به عنوان يك قرارداد نفتي از طرف ديگر از يك طرف

.بوده است

و زميناگر:سوم مى،يمي پيدايش بيع متقابل توجه نماة به پيشينه كه اين سيستم شويم متوجه

روابط تجارى كشورهاىها سالحاصل المللي معمول در تجارت متقابل بينة به شيومعاملاتى

يايافت ديگر اعم از توسعهكشورهاى پيشرفته با و وه  وسيعةحوز ايندر درحال توسعه بوده

 كشور ما هماهنگى كامل قرارداديهاى قالبازيك هيچبا نيز دليل همينبه. شكل گرفته است

با،ندارد بهبااما. داردخود خاص احكامو آثار بلكه قالبى ويژه 10ة مادةمفهوم گستردتوجه

كه آن را منعقد نمودهقرارداد«: مبني بر اينكهقانون مدنى اند هاي خصوصي نسبت به كساني

و حاكميت ارادو اصل» كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است درصورتي ة آزادى قراردادى

سوطرفين به قصدو از يك در با عنايت ةساله اول توسع قانون پنج29ةتبصر)ى(بند مقنن

و فرهنگى مصوب اقتصادى، كه پنجهاي توسعة برنامهو ساير1368اجتماعى  اين شيوه ساله

گذارى خارجى مدت اقتصادى جهت جذب سرمايهبه عنوان سياست اصولى بلند معاملاتى را

با برايواز سوي ديگرانتخاب نموده  مى هماهنگى كه توان اين حقوق داخلى گونه تفسير كرد

ز اند طرفين معامله بيع متقابل خواسته و مسائل  قراردادى مكانيسماينةمجموعير كل قراردادها

و قصد مشتركبا. قانون مدنى آورند10ةمجموع تحت قالب ماددر را كه اراده اين توضيح

به كل اين مجموعه با و هيچ طرفين از احكام وآثار خاص آن تعلق گرفته قصد مشترك كدام

ب. خارج نبوده است آنها ا تصويب قوانين مزبور اشكال شرعي وجود بهره در اين قراردادها نيز

و مشمول ماد. مرتفع گرديده است 10ة بنابراين بيع متقابل داراي ماهيت قرارداد خصوصي

به دليل موضوع آن و صرفاً به(قانون مدني ايران است استخراج منابع زير زميني متعلق

م و شرايط خاص را در اينةطرف خارجي با اراد)يلحاكميت  خود برخي از الزامات
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ميخص كه طرف ايراني پرداخت هزينه همان. پذيرد وص آگاهانه و هاي سرمايه گونه اي

حق اي بهره غيرسرمايه و و برداري و سود پرداخت درصدي از بهره مشخص را نيز الزحمه

به نرخ بهره بين بانكي لندن .شودميپذيرا1معمولاً

)Energy Charter Treaty(موضع پيمان منشور انرژي.3

 معرفي پيمان.3.1
در بينجانبة مان منشور انرژي يك سند چندپي كه به1994 دسامبر17المللي است  در ليسبون

و در به پايان ريشه.شدالاجرا رسماً لازم1998 آوريل16امضا رسيد هاي اصلي اين پيمان

نياز اي خود توسعه در آن زمان كشورهاي پيشرفته جهت تداوم روند. گردد جنگ سرد برمي

و تنوع منابع عرض به براينيافته نيز كشورهاي توسعه، انرژي داشتهةمبرم به تأمين  دستيابي

و سرمايهتوسعة برداري از منابع گذاري خارجي به منظور بهره پايدار، نيازمند جذب تكنولوژي

و به منظور تأمين چنين اهدافي پيمان.و ذخاير سرشار انرژي خويش بودند بر اين اساس

و52اعضاي اين پيمان. منشور انرژي شكل گرفت  عضو ناظر از ميان35 عضو رسمي

و سازمان اين پيمان چارچوب. باشندميالملليو بيناي منطقه اقتصادييكپارچة هاي كشورها

و غيرتبعيض  در خصوص تمام موضوعات مرتبط با انرژي ماننديآميز حقوقي جامع، پايدار

و روش ترانزيت، بهرهگذاري، تجارت، سرمايه و هاي حل اختلاف مربوط وري، محيط زيست

ميويژة متناسب با ماهيت به دليل برخورداري از ذخاير غني. كند هر بخش ارائه كشور ايران

و و موقعيت حيژةانرژي به اين پيمان ها مطالعه پس از مدت،س بودهسا ترانزيتي نسبت

عض2002 دسامبر17سرانجام به تاريخ  و در راستاي. اين پيمان درآمد2ويت ناظر به از آن پس

ةهاي مختلف مرتبط با حوز هاي تخصصي از وزارتخانه گروه در اين پيمان، كار3عضويت كامل

به اين پيمان تشكيل برايانرژي و آثار الحاق ايران هاي اما با توجه به جنبه.شد بررسي موانع

و شمول پيما هستهمسئلة سياسي  ها از جمله انرژين منشور انرژي بر اغلب انرژياي ايران

در حالي كه موضوع اصلي اين. هاي اخير كاهش يافته است ها در سال اي، اين همكاري هسته

دروگذاري، تجارت هاي سرمايه پيمان جنبه و گاز است حوزة ترانزيت در بخش انرژي نفت

)Haghighi.2007.p:192(.

1 - London Inter Bank Offer Rate (libor)
2 - Observership 
3 - Full membership 
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 نفتي در پيمان منشور انرژي ماهيت قراردادهاي.3.2
و اين امر نشانةهاي نفتي ماد در مورد ماهيت قرارداد ةدهند صريحي در منشور وجود ندارد

و يا نوع كنندگان معاهده نخواسته زيرا تدوين،رات منشور استرجامعيت مق خاصي اند ماهيت

ميتنه. شودقالب قرارداد مانع الحاق كشورها به پيمان منشور انرژي از  كه بها موردي توان

 عنوان حاكميت بر منابعبا منشور18ة ماد،نوعي موضع پيمان را در اين مورد استنباط كرد

حق طرف.1«به موجب اين ماده. انرژي است و حقوق ناشي از هاي متعاهد، حاكميت دولت

به رسميت مي مي. شناسند حاكميت بر منابع انرژي را كه آنها مجدداً تأكيد  اين حقوق بايد كنند

و با رعايت قواعد حقوق بين  معاهده بدون اينكه بر اهداف ارتقاي.2. الملل اعمال شود مطابق

و توسعةدسترسي و اكتشاف بهبه منابع انرژي به هيچ آن بر مبناي بازرگاني اثر گذارد، وجه

نخاي خدشهقواعد حاكم بر نظام مالكيت منابع انرژي در طرفهاي متعاهد  هر.3.واهد كردوارد

ميةويژه حق دارد دربار دولتي همچنان به كه د براينتوان مناطق جغرافيايي واقع در قلمرو خود

و توسعة وو نيزد،ن منابع انرژي در دسترس قرار گيراكتشاف بهينه كردن احياي اين منابع

مي.تصميم بگيردآنها ميزان استخراج  حقتواند همچنين لامتياز يا ديگرا از هر گونه ماليات،

و استخراج بهرهةهاي مالي به واسط پرداخت و اين اكتشاف و آنها را تعيين كند نيز مند شود

و احيايي هاي زيست جنبه و ايمني اين چنين اكتشاف، توسعه در قلمرو خود تنظيم را محيطي

و  و استخراج از طريق مشاركت مستقيم حكومضمناً كند هاي دولتيت يا بنگاهدر اين اكتشاف

ميين طرف.4. سهيم شود ها، نامه شوند دسترسي به منابع انرژي را با تخصيص اجازه متعهد

و لرزه و قراردادهاي كاوش به مجوزها، امتيازات و اكتشاف يا استخراج منابع انرژي، نگاري

مي همانطور.1شده تسهيل كنند تبعيضي بر مبناي معيارهاي منتشر اي غير گونه شودكه ملاحظه

اعمعاهده و گاز از زمين منطقةم حق حاكميت دولت را بر منابع انرژي و ذخاير نفت  عملياتي

به رسميت مي و نوع قرارداد نيز).2و1بند( شناسد موجود در آن در مورد ماهيت حقوقي

به حقوق داخلي كشورها هيچ حكم الزامي در معاهده مشاهده نمي4مطابق بند  و اين امر شود

و لرزه.ر شده استواگذا و استخراج در اين بند به انواع قراردادهاي كاوش نگاري، اكتشاف

تنها شرط لازم. گونه قراردادها تصريح شود اشاره شده بدون اينكه كاركرد يا ماهيت خاصي اين

كه اين قراردادها بايد به صورت غيرتبعيضااين ةاصل عدم تبعيض نتيج. آميز اعمال شود ست

و رفتار ملل كاملاعمال اصل ؛در مقررات منشور است)Most favored nations(الودادة رفتار ملي

گونه تبعيضي در مورد اتباع داخلي هيچ)National Treatment(مطابق اصل رفتار ملي: يعني اول

 ميان اتباع كشورهاي،الودادةطبق اصل ملل كامل: دوم.و اتباع ديگر كشورها وجود نداشته باشد

م: ارائه شده برگرفته از متن زير است ترجمة.1 و ضمائم آن، مؤسـسه مطالعـات بـين متن المللـي انـرژي، عاهدة منشور انرژي

و مسعود هاشميان،: مترجمان .1384زنده ياد مسعود طارم سري
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در اين قواعد الزام). منشور10مادة7بند(گونه تبعيضي اعمال نگردد تلف نيز هيچمخ آور نيز

و اجراي قرارداد حاكم است گذاري منشور از سوي ديگر بخش سرمايه. تمام مراحل انعقاد

و گاز گذاري در حوزه بيشترين ارتباط را با ماهيت يك قالب قراردادي جهت سرمايه هاي نفت

: بيني شده است گذاري پيش اين بخش از پيمان دو مرحله جهت تحقق فرآيند سرمايهدر. دارد

و تحقق سرمايهمرحلة يكي مرحلةو ديگري)Pre-Establishment Phase(گذاري قبل از شروع

در.)Post-Establishment Phase(گذاري پس از استقرار سرمايه قبل از مرحلة مقررات منشور

وگ استقرار سرمايه  هستند، اما در مقطع پس از تحقق)Soft-law(پذير انعطافذاري، عمدتاً نرم

و الزامچهرة گذاري اين مقررات سرمايه و از ضمانت اجر)Hard-Law( آور سخت ياي پيدا كرده

مي.ندشو اجباري برخوردار مي كه اختلافات بروز  زيرا در اين مرحله،كند در اين مرحله است

گذار خارجي منشور بالاترين استانداردهاي رفتاري را در حمايت از سرمايه،)اجراي تعهدات(

و براي نقض آنها نيز ضمانت اجرا ي سختي همچون مراجعه مستقيم شخصيمقرر داشته

به داوري اجباري بين سرمايه ج(المللي گذار بنابراين پيمان. در نظر گرفته است)26مادة بند

و مالكيت منشور انرژي با مجموعه مقرر ات خاص خود، اگرچه در آغاز بر حق حاكميت

ميدارندة دولت  و گاز در تمام مراحل قرارداد تأكيد  اجراية اما در مرحل،ورزد منابع نفت

و مختصات ماهيتي قالب قرارداد الزاماتي را مقرر مي كه ممكن است با برخي از شروط دارد

مس،قراردادي خاص يك كشور مغايرت داشته وليت آن كشور در برابر طرف خارجيئ موجب

. گردد

 نتيجه
و حقوق رغم داشتن جنبه يك قرارداد نفتى علىكه گفتيم همانطور هايى از حقوق عمومى

طور ضمنى با توافقهبآنكه طرفين استنوعى قرارداد خصوصى به لحاظ ماهيتي،المللى بين

آن)كميتيحاحقوق(حقيقت وجود برخى از امتيازات يكديگر در و را هم در شرايط ويژه

ما.اند براى طرف دولتى پذيرفتهيياستثنا بيع متقابل داراي ماهيت در نظام حقوق نفتي كشور

و مشمول ماد د10ة قرارداد خصوصي و صرفاً به آن قانون مدني ايران است ليل موضوع

م استخراج منابع زير( به حاكميت  خود برخي از الزاماتةدطرف خارجي با ارا)يلزميني متعلق

و بهره طرح.پذيردو شرايط خاص را در اين خصوص آگاهانه مي از هاي توسعه برداري

و گاز در قالب بيع متقابل نيز معمولاً پس از برگزاري مناقصه حوزه و بين هاي هاي نفت المللي

و  ويم گذاري صورت مجوز سرمايهبه دست آوردن برنده شدن طرف خارجي در مناقصه گيرد

مقررات اين مرحله. پذيردميانجام گذاري پيش از استقرار سرمايهمرحلة اين اقدامات در همة 

ص1389صحرانورد،(ي مشخصي نداردي ضمانت اجرا،نيافته بودهو قوامپذيرفانعطانيز نرم،  ،،87-
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ب.)91 ميهبنابراين به ماهيت قالب بيع متقابل نفتي در حقوق نظر ايران به عنوان رسد با توجه

و در  با پيش از آغاز سرمايهمرحلة يك قرارداد خصوصي، از اين جهت گذاري هيچ مغايرتي

در. مقررات منشور وجود ندارد در پس از استقرار سرمايهمرحلة اما گذاري كه مقررات معاهده

مي گذار خارجي الزام خصوص رعايت استانداردهاي رفتاري در قبال سرمايه همين گردد، آور

و براي طرف ايراني موجب ايجاد  ماهيت قراردادي براي طرف خارجي موجب ايجاد حقوق

به سرمايه. وليت خواهد بودئمس گذار زيرا گذشته از لزوم رعايت اصل عدم تبعيض نسبت

در خارجي تا پايان قرارداد، در چارچوب قراردادي بيع متقابل نيز از زمان شروع سرمايه گذاري

و گاز موجود در يك يك ميدان نف به نفت تي يا گازي تا زمان توليد، طرف خارجي نسبت

به حق او تعهد عيني دارد؛كند ميدان، حداقل يك حق عيني پيدا مي  يعني كشور ميزبان نسبت

گذار از زمان توليد به بعد سرمايه. قرارداد را به ديگري واگذار ننمايدحوزة تا ذخاير موجود در

مي، خريدة در نتيج، خريد داشتهخارجي حق تقدم در گردد مالك محصول توليدي

ص1389ايرانپور،( به منشور.)68،، بنابراين از باب ماهيت قالب قرارداد مانعي جهت الحاق كامل

و متعارف در سطح جهان هرچند استفاده از قالب قرارداد. شود ملاحظه نمي هاي نفتي متداول

زي) به ويژه قرارداد مشاركت( و در نتيجه جذب سرمايهنقش گذاري ادي در كاهش ابهامات

و حوزة خارجي در اين  استراتژيك دارد، اما در حال حاضر در كشور ما به دليل الزامات

و برنامه محدوديت ر اين حوزه، مكانيسم قراردادي ديگري غير از بيعباي حاكم هاي قانوني

به همين دليل در برر و سي ماهيت حقوقي اين قرارداد در قبال قواعد متقابل نفتي كارايي ندارد

به تحليل موضوع پرداخته در ساير موارد مانند سقف. ايم منشور انرژي، با ديدي مثبت

و گذاري، داوري اجباري بين سرمايه و مغايرت...المللي و اختلافات هايي ميان قوانين ايران

كه نحو و فصل آنهةمقررات منشور وجود دارد و حل . بحث ما خارج استةا از حوز تعامل

و مĤخذ  منابع
 فارسي)الف

پژوهشهاي مجلةّ.سازي قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران ملاحظاتي پيرامون بهينه.)1387(خلاقي، بهروزا.1

ش .13حقوقي،

ا.2 (انصاري، ولي . نشر حقوقدان.كليات حقوق قراردادهاي اداري.)1377...

و درآمد نفت.)1349(حسين هري،ا.3 . نشر كاويان.قراردادهاي نفتي قيمت

ومجلةّ دانشكدة.مباني عمومي قراردادهاي نفتي.)1386(ايرانپور، فرهاد.4 ش37دورةعلوم سياسي، حقوق ،3.

و مفهوم آن در قراردادهاي نفتي.)1389(ايرانپور، فرهاد.5 و علوم سياسي،مجلة دانشكدة.مالكيت ش40دورة حقوق ،1.

(صحرانورد، اسدا.6 رشتة كارشناسي ارشد رسالة.تحليل حقوقي مكانيسم بيع متقابل در قراردادهاي نفتي ايران.)1381...

و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة حقوق خصوصي،  .حقوق

.ششم جلد اول، نشر شركت سهامي انتشار، چاپ.عقود معيندورة.)1374(كاتوزيان، ناصر.7
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و همكاران، تهران، انتشارات سمتترجمة جلد اول،.المللحقوق تجارت بين.)1378(اشميتوف.كلايوام..8 .بهروز اخلاقي

و حقوق مجاور در جهان.)1987(كلمبه پرفسور كلود.9 و توضيح.اصول بنيادين حقوق مولف عليرضا محمدزاده: ترجمه

 1385وادقاني، نشر ميزان، 

آنمعاهدة متن منشور انرژي،ة دبيرخان.10 و ضمائم و مسعود هاشميان،: ترجمه.)1384(منشور انرژي مسعود طارم سري

.المللي انرژي مطالعات بينموسسة 

و گاز در پرتو.)1386(محبي، محسن.11 وموسسة نشر.مليلال داوري بينروية مباحثي از حقوق نفت  مطالعات

.هاي حقوقي پژوهش

و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاور ميانه.)1349(منصوري نراقي، محمود.12 .، نشر صبح امروزمباني حقوقي

از.)1374(موحد، محمدعلي.13 الملل جمهوري جلد اول، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين.هاي نفتي داوري درسهايي

.اسلامي ايران

. جلد دوم، نشر دادگستر، چاپ سوم.ي اسلامي ايرانحقوق اساسي جمهور.)1378(هاشمي، محمد.14

ترجمة، جلد اول، المللي تفسيري بر حقوق بيع بين.)1374(هاي معتبر جهان هيجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه.15

.پور، تهران، انتشارات گنج دانش محراب داراب
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